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A Study on Noshuz-related Verses (34 and 128 of Surah An-Nisa) from 

Jurisprudential and Interpretive Perspectives 

 

Abstract 

Noshuz (recalcitrance) is to refuse the obligatory duties that God Almighty has 

entrusted a husband and a wife in relation to the other. According to verses 34 

and 128 of Surah An-Nisa, noshuz is not limited to the wife, but there are duties 

which a husband must also do, such as paying wife’s living expense, having 

regularly intercourse, and wives’ equal rights, he is considered indecent. 

However, in some jurisprudential and civil law books, noshuz is equated with 

recalcitrance from wives. In addition to the fact that any recalcitrance is not 

considered as noshuz and what makes a woman nashez is to refuse to have 

intercourse, noshuze consists of both husband and wife. It is impossible to deal 

with the consequences of noshuz if it is not considered its both aspects, husband 

and wife. By using a library and explanatory-analytical method, this article aims 

at reviewing the perspectives of famous interpreters along with the jurists’ and 

the legal opinions, to find out the true meaning of noshuz and to determine its 

limits and consequences, and the Quranic recommendations and strategies for it. 

The result is a more comprehensive perspective of noshuz. 
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 2نسیم تیموری

15/2/1401تاریخ دریافت :    

15/3/1401تاریخ پذیرش :    

 

 چکیده 

اسلات که خداوند متعال بر عهده هر   تکالیف واجبینشلاوز، خروج زوج یا زوجه از انجام  

سلالاوره مبارکه    128و    34کدام از آنان در رابطه با دیگری گذاشلالاته اسلالاتا طبق آیه  

از   خود واجباختصلاا  به زن ندارد بلکه اگر مرد نسلابت به انجام تکالیف   نسلااء، نشلاوز

شلاودا این قسلامت کوتاهی کند، ناشلاز محسلاوب میحق و   واجب ، همخوابینفعه قبیل

در حالی اسلات که برخی مفسلاران، نشلاوز را با عدم تمکین مسلااوی با دانسلاته و آن را 

دهندا محعق در این معاله ضلالامن بررسلالای جوانب مختلف این تنها به زن نسلالابت می

موضلالاوع، به این مهم پرداخته اسلالات که هر عدم تمکینی نشلالاوز نبوده و آنچه زن را 

کند، امتناع از تمکین اسلالاتا علاوه اینکه نادیده گرفتن نشلالاوز مرد، موجب زه میناشلالا

های معابله و رفع آن نیز آنچنان که باید مورد  شود پیامدها و آثار آن، همچنین راهمی

ای و تبیینی لا توجه قرار نگیردا از این رو این مختصلالار سلالاعی دارد به روش کتابخانه

اند و ی که به تفسلایر این آیات و روایات مربوطه پرداختهتحلیلی با احصلااء آراء مفسلاران
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نگاهی به آراء فعهی و حعوقی، با تبیین معنای حعیعی نشلالالاوز و تعیین حدود و با نیم

 تری از نشوز دست یابداکارهای قرآنی آن به نگاه جامعثاور و پیامدها و راه
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 درآمد . 1

ازدواج امر معدسلای اسلات که در اسلالام به آن سلافارش بسلایار شلاده اسلات به طوری که  

کامل شلالادن نیمی از دین منو  به آن دانسلالاته و بر حفظ نمام خانواده تأکید بسلالایار 

ترین نمام جامعه گرم و پرمهر باشلاد و بر شلاده اسلاتا اگر کانون خانواده، این کوپک

ابل شلاکل یابد، پرواضلا  اسلات که ثمرات این کانون اسلااس احترام و رعایت حعوق متع

تری برای جامعه اسلالالامی سلالاازان بهتر و شلالاایسلالاتهباشلالاند، آیندهکه فرزندان آن می

خواهنلاد بودا للاذا زن و شلالالاوهر بلاایلاد جلاانلاب یکلادیگر را بلاه لطف مراعلاات نموده و نگهبلاان 

ا دیدن بعاء خانواده و حفظ عفت و عصلالامت یکدیگر با جلوگیری از نشلالاوز گردند و ب

 جویی بوده و به ترمیم و اصلاح نمام خانواده بپردازندا های آن در پی پارهنشانه

ناسلاازگاری همسلاران از ابتدای خلعت در پی اختلافات گوناگون وجود داشلاته و بشلار در 

کارهایی را پی رفع ناسلالاازگاری بوده اسلالاتا خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم راه

بین زن و شلالاوهر بیان فرموده اسلالاتا در کتب تفسلالایری    برای برطرت شلالادن فاصلالاله

ق(،  1414همچون »مجمع البیان فی تفسلایر العرآن« اثر فضلال بن حسلان طبرسلای )

ق(، »تفسلایر کبیر« اثر 1429»تفسلایر العرآن العمیم« اثر سلالیمان بن احمد طبرانی )

ق(، »المیزان فی تفسلالایر العرآن« اثر محمدحسلالاین 1420محمد بن عمر فخررازی )

، 34ق( ذیلال آیلاات 1420ق( و »الکلااشلالالاف« اثر محملادجواد مانیلاه )1417اطبلاایی )طبلا

جواهر الکلام فی شلارح شلارائع »  سلاوره مبارکه نسلااء و کتب فعهی همچون  128،  35

ق( و »تفصلالالایلال الشلالالاریعلاه فی شلالالارح 1404« اثر محملادحسلالالان نجفی )الإسلالالالام

مچون ق( و کتب حعوقی ه1412تحریرالوسلایله« اثر محمد فاضلال موحدی لنکرانی )

ق( و »حعوق خانواده« اثر سلالاید حسلالاین 1435»حعوق خانواده« اثر ناصلالار کاتوزیان )

ق( و معلاا ت گونلااگون فعهی، حعوقی از جمللاه معلااللاه »نگرشلالالای بر 1436صلالالافلاایی )
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ق( و معاله »مطالعه  1441وضلالاعیت ضلالامانت نفعه زوجه« اثر اصلالاار زیرر باروقی )

تفسلایری بانو امین اصلافهانی و آیت  نسلااء با نگاه  34تطبیعی نشلاوز زن با تکیه بر آیه  

ق( به این موضلاوع پرداخته شلاده اسلاتا در 1441الله جوادی آملی« اثر رقیه براریان )

آثار یاد شلاده و سلاایر آثاری که در این موضلاوع مشلااهده شلاد به یک یا پند جنبه این 

مهم پرداخته شلاده و گاه از جوانب مهم آن غفلت شلاده اسلاتا این مختصلار در تلاش 

ا حدود و ثاور و 2ا تعریف جامع نشلاوز پیسلات؟  1ها، پاسلاخ دهد:  ه این پرسلا اسلات ب

ا راهکارهای قرآنی برطرت سلااختن نشلاوز 3گیرد؟  گسلاتره نشلاوز په افرادی را دربر می

 باشد؟ با بررسی نمرات فعهای عمام و حعوق مدنی په می

ه و بشلار در ناسلاازگاری همسلاران از ابتدای خلعت در پی اختلافات گوناگون وجود داشلات

کارهایی را پی رفع ناسلالاازگاری بوده اسلالاتا خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم راه

برای برطرت شلادن فاصلاله بین زن و شلاوهر بیان فرموده اسلاتا در کتب تفسلایری ذیل 

جواهر الکلام فی شرح »  سوره مبارکه نساء و کتب فعهی همچون  128،  35،  34آیات 

ق( و »تفصلالایل الشلالاریعه فی شلالارح 1404نجفی )  « اثر محمدحسلالانشلالارائع الإسلالالام

ق( و کتب حعوقی همچون 1412تحریرالوسلایله« اثر محمد فاضلال موحدی لنکرانی )

ق( و »حعوق خانواده« اثر سلالاید حسلالاین 1435»حعوق خانواده« اثر ناصلالار کاتوزیان )

ق( و معلاا ت گونلااگون فعهی، حعوقی از جمللاه معلااللاه »نگرشلالالای بر 1436صلالالافلاایی )

ق( و معاله »مطالعه  1441نفعه زوجه« اثر اصلالاار زیرر باروقی )وضلالاعیت ضلالامانت 

نسلااء با نگاه تفسلایری بانو امین اصلافهانی و آیت   34تطبیعی نشلاوز زن با تکیه بر آیه  

ق( به این موضلاوع پرداخته شلاده اسلاتا در 1441الله جوادی آملی« اثر رقیه براریان )

شلاد به یک یا پند جنبه این  آثار یاد شلاده و سلاایر آثاری که در این موضلاوع مشلااهده

مهم پرداخته شلاده و گاه از جوانب مهم آن غفلت شلاده اسلاتا این مختصلار در تلاش 
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ا 1ها، پاسلالاخ دهد: اسلالات با توجه به آراء مفسلالاران و نیز انمار فعیهان به این پرسلالا 

تعریف جامع نشلالاوز پیسلالات و این واژه در نگاه مفسلالاران و فعهاء پگونه تبیین شلالاده 

ا راهکارهای 3گیرد؟  و ثاور و گسلالاتره نشلالاوز په افرادی را دربر میا حدود  2اسلالات ؟  

قرآنی برطرت سلالالااختن نشلالالاوز بلاا بررسلالالای نمرات فعهلاای عملاام و حعوق ملادنی پلاه 

 باشد؟ می

 شناسی نشوز مفهوم . 3

ز« اسلام برای زمین مرتفع و جمع آن »نشلاوز« اسلاتا »نشلاز، ینشلاز« به معنای  »النلشلات

 11برخاسلاتن و بلند شلادن از مکان نشلاسلاتن اسلات همانطور که خدای متعال در آیه  

زوت»ووإِذوا قِیلو انشلُازُوا فوانشلُازُوا«فرماید:  سلاوره مبارکه مجادله می المرشۀ تونتشلِاز«  ا »نوشلاو

زوۀ« هنگامی که به او جفا کرده و او را میعصلالایان زن بر شلالاوهر اسلالات  زندا »داب  نوشلالات

/ 6ق،  1408دهد کسلالای بر پشلالات  سلالاوار شلالاود )خلیل،  حیوانی اسلالات که اجازه نمی

ها از (ا »إِنتشلالاازُ عمام المیت« بلند شلالادن اسلالاتخوان3/899ق:  1404؛ جوهری،  232

  259آیه  شلاان و ترکیب شلادن آنها با هم اسلات همانطور که خدای متعال در  مواضلاع

وها لوحتماً«ا  فرماید: »وو انتمُرت إِلو  التعِمامِ کویتفوسلالاوره مبارکه بعره می زُها ثُمل نوکتسلالاُ نُنتشلالاِ

ز« به معنای زمین مرتفع و بلند و »نشلالاز فلان« به معنای قصلالاد ش نشلالاوز از ماده »ن

دهد و آن کراهت هر برتری شلاخصلای بر سلاایرین اسلاتا »النحشلُاوزُ« بین زوجین ر  می

هاسلات همانطور که خداوند متعال نشلاوز را در آیه کدام از دیگری و سلاوء معاشلارت آن

وزوهُنو« و آیه   سلالاوره مبارکه نسلالااء »وو الللاتِی توخافُونو  34 همین سلالاوره »وو إِنِ   128نشُلالاُ

وزاً« به هر دو نسلالابت می دهدا نشلالاوز زن به معنی برتری و امتروشوۀٌ خافوتت مِنت بوعتلهِا نشُلالاُ
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بان و خروج از طاعت شلاوهر و نشلاوز مرد به معنای جفا و ضلارر رسلااندن به عصلایان و  

 (ا806ق، 1412؛ راغب اصفهانی،418/ 5ق، 1374زن است )ابن منمور، 

به شلایخ ها که  نماید، در اولین آنصلااحب جواهر اقوالی در باب نشلاوز مطرح و نعد می

که بر او  اسلات  یزینشلاوز مختص به خروج زوج از پ  شلاده،  طوسلای در نهایه نسلابت داده

»وواللالتِی توخولاافُونو  سلالالاوره مبلاارکلاه نسلالالااء   34 قول بلاا ظلااهر آیلاه  کلاه این  شلالالادهواجلاب  

به   گار اسلاتا دومین قول کهسلاازکه در آن، نشلاوز به زن نسلابت داده شلاده، نا  نشُلُاوزوهُنل«

مختص به خروج زوجه از پیزی که برای او را نشلاوز  شلاده،  احکام راوندی نسلابت داده  

  128آیه   ظاهر با ناسلالاازگارجواهر این قول را  صلالااحب ا  داند ، میه شلالادهدانسلالات  واجب

که در آن نشلاوز به  »ووإِنِ امتروشوۀٌ خوافوتت مِن بوعتلهِوا نشُلُاوزًا شووت إعِترواضلًاا«سلاوره مبارکه نسلااء 

نشلاوز  ،مختار شلارایع و قواعد اسلاتخواندا در سلاومین قول که  مرد نسلابت داده شلاده، می

در پهارمین قول،    شلاودااطلاق می  ،وظیفهدر صلاورت خروج از   زنهم بر مرد و هم بر 

کند که این میصلادق    ر صلاورت عمل نکردن به وظیفه،زن د هم بر  بر مرد و  هم  نشلاوز

عواقو بویتنهِمِوا«سلالاوره مبارکه نسلالااء   35قول نیز به دلیل آیه   صلالاحی   »ووإِنت خِفتتُمت شلالاِ

صلااحب جواهر در ادامه   نه نشلاوزاسلات ر  داده اشلاعاق باشلاد زیرا در فرض مذکور،  نمی

تکلاالیف دارد: »نشلالالاوز خروج زوج یلاا زوجلاه از انجلاام  معنلاای نشلالالاوز را اینطور بیلاان می

اسلالات که خداوند متعال بر عهده هر کدام از آنان در رابطه با دیگری گذاشلالاته   واجبی

کند و او را   شلالاود که جلوگیری از نزدیکی همسلالار خوی اسلالاتا زمانی زن ناشلالازه می

شود که زن را بزند و بر او جفا کند« )نجفی،  دشمن بدارد و زمانی مرد دپار نشوز می

شلالابیری زنجانی، اسلالاناد صلالااحب جواهر به راوندی را ناصلالاحی    (ا31/200ق:  1401

گوید قطب رواندی در »النهایه« نشلاوز را هم به مرد و هم به زن نسلابت دانسلاته و می

 (ا 25/7691ق، 1419 داده است )شبیری زنجانی،
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خوانسلااری معتعد اسلات هر یک از همسلاران بر دیگری حعی دارد که واجب اسلات در 

ها بکوشلاند حتی اگر طرت معابل نشلاوز کندا و با ارتفاع هر یک از زوجین از انجام آن

شلاود که اگر از سلاوی هر دو باشلاد، شلاعاق نام دارد اطاعت همسلارش نشلاوز متحعق می

 (ا 4/432ق، 1405)خوانساری، 

شلالاوز را خروج از اطاعت همسلالار در آنچه بر او واجب اسلالات از عدم فاضلالال لنکرانی ن

تمکین، ازاللاه آنچلاه مخلاالف تمتع و التلاذاذ اسلالالات بلکلاه ترر نملاافلات و تزیین، همچنین 

 (ا1/481ق، 1425داند )فاضل لنکرانی، خروج از خانه بدون اذن همسر می

ه مرد نیز همانطور که مشلااهده شلاد، نشلاوز در آیات قرآن اختصلاا  به زن ندارد بلک

خود، اقدام نکند و   واجبممکن اسلات در برابر همسلار خوی  نسلابت به انجام تکالیف  

از این نمر ناشلالاز محسلالاوب گرددا در حالی که در برخی کتب فعهی و حعوق مدنی، 

دهند و مرد را به عدم تمکین را مسلااوی با نشلاوز گرفته و آن را تنها به زن نسلابت می

معتعدند تفسلالایر  کنندا برخی از فعهاء مانند شلالابیری زنجانی  عدم تمکین محکوم نمی

ع از اداء حق طرت معابل تفسیر درستی نیست بلکه معنای نشوز در آیات نشوز به ترف

و روایات و در بسلایاری از کلمات فعهاء اعم بوده و نشلاوز مرد به معنای دوسلات نداشلاتن 

اندا با توجه به اینکه ترفع زن به این معنا بر و کراهت و اراده ازدواج دیگر تفسیر کرده

فرماید ت لذا در صورت تحعق نشوز زن قرآن میخلات قیمومت داشتن مرد و گناه اس 

او را موعمه و ااا نمایید اما در ترفع مرد با توجه به اینکه مسلالالاتلزم ترر حعوق زن و 

شلابیری گناه نیسلات، قرآن کریم حتی حکم به موعمه در مورد نشلاوز مرد نکرده اسلات )

 (ا25/7690ق، 1419 زنجانی،
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 زن نشوز  . 4

به آن اشلااره دارد،   »وواللالتِی توخوافُونو نشُلُاوزوهُنل«سلاوره مبارکه نسلااء    34  آیهنشلاوز زن که  

 هایی داردا در مرحله تصمیم و اجرا نشانه

  تصمیم زن بر نشوز هاینشانه  . 4.1 

ترشلارویی به همسلار و ترر آنچه متعلق به اسلاتمتاع های تصلامیم بر نشلاوز،  از نشلاانه

عادت زن که قبل از آن داشلاته در قول و فعل   باشلادا همچنین تاییر حالت واسلات، می

مرل اینکه جواب همسلار را با کلام خشلان دهد در حالی که قبلا کلام  نرم بوده، به 

کرده، اعراض و سنگینی خود را روی او نگاه نکند و عبوس باشد، بعد از اینکه نگاه می

نیازهای او   نشلاان دهد بعد از اینکه لطافت خود را نشلاان داده و سلاسلاتی در برآوردن

کند یا اینکه نمافت بدن و آنچه موجب نفرت اسلالات را نزداید به نحوی که عی  مرد 

مناص و اسلاتمتاع او مکدر شلاودا تمام این موارد در زمانی اسلات که طبع زن اینگونه 

ق،  1401)نجفی،  نباشلاد، که اگر طبع زن از ابتدا اینطور باشلاد از امارات نشلاوز نیسلاتا  

31/204) 

 فعلیت نشوز زن هاینشانه  . 4.2  

که برخی از فعها این  اسلات، شلاوهر واجب نشلاوز در زن به معنای تمرد از دسلاتورهای

دانندا فاضلال لنکرانی معتعد اسلات حتی اگر زن برای تمرد را تنها در منع اسلاتمتاع می

شلالاود )فاضلالال یک مرتبه بدون عذر از اسلالاتمتاع شلالاوهر جلوگیری کند، ناشلالازه می

دیگری  1/442ق،  1425لنکرانی، موارد  نکردن  تمکین  بر  فعهلالاا علاوه  از  برخی  از (ا 

آرای    و نمافت ترر ،دن آنچه مایه تنفر و مانع کامجویی شلالالاوهر اسلالالاتنزدول  قبی

اندا شلالاایان ذکر  بدان افزوده او را نیزخارج شلالادن از منزل بدون اجازه   ،دلخواه شلالاوهر

که ارتباطی با کامجویی    های شلاوهرکارهای منزل و خواسلاته  از انجام  اگر زناسلات که  
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آب به دسلالات شلالاوهر دادن و   مرل جارو کردن منزل، خیاطی، آشلالاپزی وحتی او ندارد

 (ا2/305ق، 1433)خمینی،  شودرختخواب پهن کردن خودداری ورزد، ناشزه نمی

های تصلامیم زن شلاد؛ برخی از علائمی که صلااحب جواهر از نشلاانه  بر اسلااس آنچه ذکر

نزدودن  دانند مرل  الله خمینی )ره( از علائم فعلیت نشلالالاوز میداند، آیتبر نشلالالاوز می

 اآنچه مایه تنفر و مانع کامجویی شوهر است

      در نگاه مفسران فعلیت نشوز . 4.3

رُوهُنل بِالتموعترُوتِوو  »ااا    ی »معروت« در عبارتمفسلالاران برای واژه  19در آیه    «اااعواشلالاِ

اندا برخی »معروت« را ادای حعوق تعاریف و تعابیر متفاوتی آورده   سلاوره مبارکه نسلااء

اندا این که با او ایشلالاان اعم از انصلالاات در قسلالامت، نفعه، خوبی سلالاخن و رفتار گرفته

کند، مرد نیز رفتار میگشلااده رو باشد و سخن بد نگوید و او را نزند و همانطور که زن  

؛ 12،    10ق، ج1420؛ فخررازی،  41،    3ق، ج1414رفتلاار کنلاد )طبرسلالالای،  

(ا طبرانی نیز معصلالاود از »معاشلالارت به معروت« را رزق و 213،    4تا، جمراغی، بی

(ا مانیه  210،    2ق، ج1429اسلات )طبرانی،  لباسلای نیکو که متعارت باشلاد، دانسلاته

سلالالات کلاه عرت و منصلالالافین از ععلاء »معروت« و ا»معروت« را آن پیزی دانسلالالاتلاه

ای که مرد را در دانند لالا نه آنچه مرد و مادرش معروت خوانندلالا به گونهپسنددیده می

(ا برخی هم معنلاای »معلااشلالالارت بلاه 101ق،    1420آن گنهکلاار نخواننلاد )مانیلاه،  

  اند و این که بی دلیلمعروت« را حسلان معاشلارت و دادن حق زن از مهر و نفعه گرفته

مشلالاهدی، ؛ قمی  26،    2ق، ج1407)شلالابر،   با او ترشلالارویی نکرده و او را رها نکند 

(ا برخی به زیبایی در سلالالاخن و عمل، زیبایی در ظاهر به قدر 360،    3ق، ج1410

برخی نیز »معاشلالارت« را   (ا212،    2ق، ج1419ابن کریر،  اند )توان را اضلالاافه کرده

« را وو عواشلِارُوهُنل بِالتموعترُوتِند و عبارت »ابه معنای مشلاارکت و مسلااوات در نمر گرفته
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ای که طبع زن با آن الفت اند به گونهوجوب حسن مصاحبت و اختلا  با زنان دانسته

(ا  456،    4ق، ج1414)رشیدرضا،   داشته و از نمر شرع و عرت و مروت منکر نباشد 

شلاان ز مر، همسلارانی به ارث بردن زنان پس اابتدای آیه که دربارهبرخی با توجه به  

انلاد )قرطبی،  اسلالالات، مراد از »معلااشلالالارت بلاه معروت« را بلاه ارث نبردن زنلاان دانسلالالاتلاه

،   3ق، ج1417، طنطلااوی،  280،    2ق، ج1424؛ مانیلاه،  96،    5ق، ج1406

؛ مکلاارم 131،  2ق، ج1404؛ سلالالایوطی،  409،    1، ج1407؛ زمخشلالالاری،  89

ای امر شلالالانلااختلاه شلالالادهبرخی »معروت« را هر (ا  318،    3ق، ج1417شلالالایرازی، 

دانند که در اجتماع ناشلالاناخته و مورد انکار نبوده و بین مأمورین به این امر یعنی می

(ا  255،    4ق، ج1390مردان مسلالمان، متعارت و شلاناخته شلاده باشلاد )طباطبایی،  

برخی دیگر از مفسلاران مراد از نشلاوز مذکور در آیه را اظهار خشلاونت در سلاخن و عمل 

ای محکم اند که نشانهرا سلاکوت از خیر و شر و سرزن  و آزار دانسته  و مراد از اعراض

(ا البتلاه در این مورد  235،    11ق، ج1420بر نفرت و کراهلات اسلالالات )فخررازی،  

فعهاء شلالایعه نمر دیگری دارند که باید در جای خود مورد بررسلالای قرار گیردا برخی 

دانسلاته و صلال  را در  دیگر ترر جماع، همخوابی، هم نشلاینی، هم صلاحبتی را اعراض

،   2، ج1429انلاد )طبرانی، نسلالالاتلاهاین موارد نیز جلاایز و برتر از نشلالالاوز و جلادایی دا

 (ا309

 یامدهای نشوز زنپ  . 4.4

گرددا محرومیت از نفعه و زنی که نشلالاوز را در پی  گرفته با دو محرومیت مواجه می

 شودا حق قسمتا که در ادامه به هریک پرداخته می
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 ومیت از نفقهمحر  . 4.4.1

دهد از دسلات می  نفعهدر صلاورت عدم تمکین و بروز نشلاوز، زن حق خود را در دریافت  

داشلاته باشلادا به عبارت دیگر اگر زن بدون مانعِ  تواند از همسلار خود طلب نفعهو نمی

د، اسلاتحعاق خود را برای ورزجیت امتناع  از انجام وظایف و تکالیف زو  و ععلی شلارعی

عذر موجه و قانونی داشلالاته باشلالاد در مواردی که  گر م  دهد دریافت نفعه از دسلالات می

ا در این شوهر در خطر باشد ناراحتی روحی و عصبی  جان زن به خاطر    زمانی که  مرل

حعوق   1107و   1106ملااده  توان منکرِ تعلقِ حقِ نفعلاه بلاه آن زن شلالالاداصلالالاورت نمی

نیز، مرد را در قبلاال ادای وظلاایف زوجیلات از طرت زن ملزم بلاه نفعلاه و برآورده    ملادنی

 کندا کردن نیازهای متعارت زن می

 محرومیت ازحق قسمت.  4.4.2

اگر مرد بی  از یلاک همسلالالار داشلالالاتلاه بلااشلالالاد بلاایلاد زملاانی معین را بلاه هر کلادام از آنهلاا 

  که کند نمی  مشلاودا فرقی هاختصلاا  دهد که از آن به حق قسلام یا قسلامت یاد می

 را قسلامت  که اسلات   زم  ولی مجنون  بر  عاقلا در صلاورت جنون مجنون باشلاد یا  مرد

باشلاد که در می حقهای زن ناشلازه، از دسلات رفتن این  ا یکی از محرومیتنجام دهد ا

 قات  فت   به  با او خودداری کندا صلااحب جواهر »قسلام«  خوابیتواند از هممی آن مرد

به معنای نصلایب و بهره آن را   کردن و به کسلار قسلامت  معنای  به  را افعال باب  مصلادر

، عرتاز نمر    وبه معنای تعدیر و تعیین  را  قسلام به کسلار قات    ،بعضلایاز قول  و  دانسلاته  

صاحب جواهر در   داندامی  ،ها برای کسی است که پند زن داردبه معنای تعسیم شب

ادامه علت تشلاریع این حعوق را تعویت رابطه انس و مودت میان زن و شلاوهر، رعایت 

عدالت میان همسلاران، عدم ایذاء زن و معاشلارت بر اسلااس معروت دانسلاته و همین را 

عللات وجوب اجرای آن در مورد زن و مرد حتی در مورد زنلاان بنلاده و کلاافر و مجنون  
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(ا از آنجا که برخی از علماء نشلالاوز را برابر عدم 31/148ق،  1401شلالامارد )نجفی،  می

اند، برای فهم بهتر نشلالاوز، ناگزیر به مفهوم  تمکین گرفته و دپار خلط در معنا شلالاده

 شوداتمکین پرداخته می

 تمکین  . 5

تمکین از ملااده »مکن، یمکن« بلاه معنلاای قلاادر شلالالادن، منزللات و قلادرت یلاافتن و 

ق،  1404؛ جوهری،  733ق،  1412برداری از پیزی اسلالالات )راغلاب اصلالالافهلاانی،  بهره

(ا در اصلاطلاح فعهی بیانگر یکی از حعوق زوج بر عهده زوجه اسلات و معمو  6/2205

تمکین عام« تعسلایم  که به دو نوع »تمکین خا « و »شلاود  در بحث نکاح مطرح می

 شودامی

شلاودا آنچه نشلاوز زن شلاوهر گفته می  های جنسلایدرخواسلاتتمکین خا  به برآوردن  

صلااحب ریاض المسلاائل، تمکین را بذل   تارود نپذیرفتن تمکین خا  اسلابه شلامار می

ای که مختص به مکان و زمان خاصلای نبوده و زن در مطالبه همسلار دانسلاته به گونه

ق،  1418مانع شرعی در هید یک از زن و مرد وجود نداشته باشد )طباطبایی حائری،  

و اطلااعلات از   زوجحسلالالان معلااشلالالارت بلاا  و  خوش رفتلااری  ین علاام بلاه  (ا تمک12/164

همچنین رعایت نمافت و و پذیرفتن ریاسلات شلاوهر در خانه،   ،او  شلاروعهای مخواسلاته

فاضلال لنکرانی دلیلی برای آوردن لفمی از زن ا  شلاودگفته می آرای  خود برای همسلار

به این معنا که در اختیار همسلار اسلات پنانچه از مسلاالک ا فهام، شلارایع ا سلالام و 

اطاعت و انعیاد متوقف بر آن  شلاود، ندیده و به ععیده ایشلاان صلادقمبسلاو  فهمیده می

 (ا 571ق، 1412باشد )فاضل لنکرانی، نمی
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کنلاد کلاه زن نمرات مرد در مورد تربیلات فرزنلادان، امور وظیفلاه تمکین علاام ایجلااب می

خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی را بپذیرد و از آن اطاعت کند )صلالافایی و امامی، 

  (130ق، 1436

، ریاسلالات مرد بر خانواده را به رسلالامیت شلالاناخته و 1105در حعوق مدنی نیز ماده  

پنین     1108و    1106نملاایلادا از ملااده  تلویحلاا زن را ملزم بلاه پلاذیرش تمکین علاام می

ر گذار تمکین را فعط وظیفه زن دانسلاته و آثار آن را تنها دشلاود که قانوناسلاتنبا  می

تمکین را مانع اسلاتحعاق نفعه ذکر کرده اسلاتا و  زن مورد توجه قرارداده و عدم مورد

اخلات ان تکلاالیفی از قبیلال پردبلاه این معنی بحری نشلالالاده بلکلاه برای مرد از تمکین مرد

م م انجام این تکالیف را بتوان به نوعی عد ه اسلات که شلااید عد ر نمر گرفته شلاد نفعه د

 انستا تمکین د

وظیفلاه محلاافملات دارنلادا قرآن کریم این در حلاالی کلاه زن و مرد هر دو در قبلاال دیگری 

هن لباس لکم و »کند که  سلالالاوره مبارکه بعره اینطور بیان می  187حعیعت را در آیه  

داند که هر یک انتم لباس لهن« علامه طباطبایی، این دو جمله را اسلاتعاره از این می

راد از زن و شلالاوهر باید طرت معابل را از فسلالاق و فجور و اشلالااعه دادن آن در بین اف

کندا بنابر این در حعیعت مرد لباس زن و زن سلااتر مرد جامعه و انواع بشلار جلوگیری  

 (ا1/229ق، 1417است )طباطبایی، 

دار فعه پویای تشیع است که در ادامه به مصادیق تمکین در حعوق مدنی در ایران وام

 شودافعه و حعوق ایران  پرداخته می

 انمصادیق تمکین در فقه وحقوق ایر  . 5.1

فتوی بلادون اختلات فعهلاا؛ ملااده  )  آملاادگی کلااملال زن جهلات تمتعلاات جنسلالالای .1

 حعوق مدنی( 1108-1086-1085
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 (305ق، 1390اجازه گرفتن برای خروج از منزل )خمینی، .2

کسلالالاب اجازه از شلالالاوهر جهت اشلالالاتاال به کار خارج از منزل )وهبی زحیلی،   .3

 (7378ق، 1409

اعمال اسلالاتحبابی )جبعی عاملی، کسلالاب اجازه از شلالاوهر برای انجام عبادات و   .4

 (448ق، 1416

 کسب اجازه از شوهر برای نذر و قسم شرعی )فتوی بدون اختلات فعها( .5

اقامت در اقامتگاه شوهر؛ زن برای دریافت نفعه باید در خانه شوهر زندگی کند  .6

مگر اینکه در حین وقوع ععد شلالارطی غیر از این داشلالاته باشلالاد )جبعی عاملی، 

 حعوق مدنی( 1116 _1115 _1114 ؛ ماده469ق، 1416

  1103؛ ماده  123ق،  1435الزام زن به حسلالان معاشلالارت با شلالاوهر )کاتوزیان، .7

 حعوق مدنی،(

بلاه این نکتلاه بلاایلاد توجلاه داشلالالات کلاه علادم تمکین بلاا امتنلااع از تمکین )نشلالالاوز( متفلااوت  

اسلاتا عدم تمکین گاه مسلاتند به معاذیر شلارعی و قانونی اسلات که در این موارد، اگر 

شلالاود، لذا بین این دو م تمکین صلالاورت گرفته ولی زن ناشلالازه محسلالاوب نمیپه عد 

تفاوت ماهوی وجود داردا صلالااحب ریاض المسلالاائل معتعد اسلالات اگر زن به دلیل عذر 

شلارعی یا ععلی مرل مرضلای که مانع از مجامعت اسلات یا حین یا واجب مضلایّق وااا 

به معاشلالارت بالمعروت   امتناع از اسلالاتمتاع نماید، به دلیل اصلالال، اطلاق نصلالاو  و امر

باشلاد )طباطبایی حائری، گردد زیرا در اینجا عدم تمکین، نشلاوز نمینفعه سلااقط نمی

نماید سلافری را که همسلار (ا فاضلال لنکرانی بر این موارد اضلاافه می12/168ق،  1418

اذن داده از سلالالافر مسلالالاتحب و مباح هرپند مرل حج واجب فوری نباشلالالاد )فاضلالالال 

 (ا573ق، 1412لنکرانی،
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شلاود که زن مجوز خودداری از تمکین دارد که به دو ادامه به مواردی پرداخته میدر  

 گرددادسته مالی و غیر مالی تعسیم می

 تمکینبودن عدمموارد غیرمالی موجه . 5.2

تواند از ا بیماری شلاوهر: در صلاورت وجود شلارایط خا  مرل مسلاری بودن، زن می1

 احعوق مدنی( 1127تمکین خودداری کند )ماده 

توانلاد مجوز امتنلااع از هلاا در زن میای از بیملااریا بیملااری و نلااتوانی زن: وجود پلااره2

تمکین خا  و بلکه عام باشلاد زیرا الزام به تمکین در این صلاورت منافی با معاشلارت 

به معروت اسلالاتا امتناع از تمکین در وضلالاعیت خا  مانع سلالاعو  حق نفعه اسلالات 

 (ا7/580ق، 1405)فاضل هندی، 

ز از محرملاات: یکی از موارد جواز امتنلااع از تمکین حلاذر کردن از وقوع در ا احترا3

حرام اسلات مانند عدم تمکین در حالت حین، نفاس، احرامااا در این موارد امتناع زن 

 (2/312ق: 1390سبب سعو  نفعه نخواهد بود )خمینی، 

جبی شلارعی شلاود که زوجه برای انجام واا انجام واجبات: این مسلااله زمانی مطرح می4

شلالالاود که انجلاام آن در زمان دیگر ممکن نبلااشلالالاد، مجبور به خود داری از تمکین می

 (ا3/154ق: 1412مانند روزه ماه مبارر رمضان )حلی، 

ا خوت ضلالارر درعرض )آبرو(، مال و جان: اگر زن به واسلالاطه خوت ضلالارر مجبور به 5

عه نخواهد شلاود و امتناع زن سلابب سلاعو  نفترر تمکین باشلاد، ناشلازه محسلاوب نمی

 حعوق مدنی( 1115؛ ماده 1/182ق، 1411بود )گلپایگانی، 

دانانی که قائل به تمکین مطلق زن و با توجه به موارد طرح شلاده نمریه فعها و حعوق

 گرددادار شده و نعن میتعلیق نفعه به تمکین زن بوده، خدشه
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 تمکینبودن عدمموارد مالی موجه . 5.3

تی زن به تمام وظایف خود عمل کرده و از شلالاوهر خود ا ضلالارورت تامین معاش: وق1

تمکین نملاایلاد ولی شلالالاوهر بلاه هر دلیلی بلاه وظیفلاه خود در نفعلاه عملال نکنلاد یکی از 

راهکارهایی که برای زوجه وجود دارد آن است که شخصا برای امرار معاش خود اقدام 

عی عاملی، باشلاد )جبنمایدا در زمان تأمین معاش، اطاعت از همسلار برای  واجب نمی

 (5/429ق، 1416

توانلاد از تمکین خودداری کنلاد، زن می  مهریلاها حق حبس: زملاانی کلاه مرد از پرداخلات  2

« گویند که بنا بر نمر حق امتناع زوجه« یا »حق حبسخودداری نمایدا به این حق »

شلایخ باشلادا البته  این حق محفوظ می  آمیزش جنسلاییا اولین    زفاتمشلاهور تا قبل از  

معتعدند که پس از زفات نیز زن این حق را دارد ولی نمر مشهور   شیخ طوسیو    مفید 

  1085(ا ماده  510ق،1410سلالالاعو  حق حبس بعد از یک بار تمکین اسلالالات )مفید،  

تواند تا مهر به او تسلالیم نشلاده از ایفاء اسلات: »زن می ن مدنی در این مورد گفتهقانو

وظایفی که در معابل شلاوهر دارد امتناع کند مشلارو  بر اینکه مهر او حال باشلاد و این 

امتنلااع مسلالالاعط حق نفعلاه نخواهلاد بود«ا برخی عللات این ملااده را وجود قلاانون در حق 

باشلالاد اردی اسلالات که اجازه قانونی موجود نمیداند زیرا تحعق نشلالاوز در موحبس می

 (ا4/395ق، 1428)امامی، 

گذار تصلاری  ندارد که منمور  آنچه در این مورد حائز اهمیت اسلات آن اسلات که قانون  

از عدم تمکین زوجه در شرایط حبس، تمکین خا  است یا تمکین عام، اگرپه عملا 

ورت عدم تحعق نزدیکی،  محاکم حق حبس را ناظر به تمکین خا  دانسلاته و در صلا

 دانند ولو زوجه تمکین عام را داشته باشداحق حبس را باقی می
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آنچلاه تلااکنون بلاه عنوان مصلالالاادیق تمکین و علادم تمکین از دیلادگلااه فعهلاا و مواد قلاانونی 

بیان شلاد در خصلاو  زنان اسلاتا حال آنکه از نمر حعوقی و فعهی هر یک از زوجین 

باید به انجام آن متعهد باشلالاند؛ با این وصلالاف در وظایفی نسلالابت به یکدیگر دارند و  

قانون هید مصلاداقی برای عدم تمکین مرد ذکر نشلاده اسلات با این که اگر عدم تمکین 

معادل نشلاوز هم دانسلاته شلاود، نشلاوز، خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی اسلات که  

 گذار به عهده هر کدام گذاشته است واختصا  به زن ندارداقانون

برخی موارد که زن دپار عسلار و حرج شلاود مانند عدم پرداخت نفعه، فراری   البته در

گذار به زن اجازه داد بودن زوج، زندانی بودن زوج، سلافر زوج به خارج از کشلاورااا قانون

کلاه در محلااکم طرح دعوی نموده و از مرد طلاق بگیرد ولی در تملاامی موارد در این 

ضلارر شلاده و مهریه، نفعه، اجره المرل و کلیه  نوع طلاق که طلاق خلع نام دارد، زن مت

 گیرد ولو مرد در ایجاد این شرایط معصر باشداحعوق مالی به زن تعلق نمی

 مرد نشوز  . 6

وزًا شووت سلالالاوره مبارکه نسلالالااء    128آیه    قرآن کریم در »ووإِنِ امتروشوۀٌ خوافوتت مِن بوعتلهِوا نشُلالالاُ

سلاوءِ معاشلارت یا   اشلااره کرده اسلاتا نشلاوز مرد که  نشلاوز مردبه صلاراحت به   إعِترواضلًاا«

هایی ، نشلاانهتواند از مصلاادیق عسلار و حرج باشلاد شلاود و میتلعی می  او  همان بدرفتاری

 شوداها در ادامه اشاره میدارد که به برخی از آن

     فعلیت نشوز مرد  هایشانه. 6.1

 واجب ، همخوابینفعه واجب از قبیل، حعوق نشلاوز مرد با تعدی بر همسلار و نپرداختن

در حعیعت هرگاه مرد بر طبق معروت با همسلار خوی    اشلاودمحعق میحق قسلامت  و  

 زن  برای حق  عنوان  به  که  پیزی  رفتار نکند، دپار نشلالاوز گشلالاته اسلالاتا معروت هر
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»یوا شویحهوا اللذِینو آمونُوا  و یوحِلح لوکُمت  سلاوره مبارکه نسلااء  19ه  باشلاد که آیشلاده، می  تعیین

اءو کورتهاً وو  و توعتضلُالُوهُنل لِتوذتهوبُوا بِبوعتنِ موا آتویتتُمُوهُنل إِ ل شونت یوأتتِینو بِفواحِ شلاو ٍ شونت تورِثُوا النِّسلاو

 اره داردابدان اش  مُبویِّنو ٍ وو عواشِرُوهُنل بِالتموعترُوتِ«

دهدا به حال که مشلالاخص شلالاد، نشلالاوز هم از سلالامت زن و هم از سلالاوی مرد، ر  می

 شوداکارهای قرآنی برای برطرت شدن آن اشاره میراه

 کارهای مقابله با نشوزراه  . 7

کارهایی برای رفع مشلاکل هر یک از زن و مرد در معابل نشلاوز همسلار خود نیاز به راه

 کارها قرآنی و برخی حعوقی است که به فراخور خواهد آمداراهدارد که برخی از این 

 کارهای مرد در مقابل نشوز زنراه .  7.1

وزوهُنل  توخافُونو  اتِی»وو اللّ  سلالالاوره مبارکه نسلالالااء  34آیه   فوعِمُوهُنل وو اهتجُرُوهُنل فِی   نشُلالالاُ

رِبُوهُنل  وو اجِعِالتموضلا بِیلًا«  یتهِنلعولو  توبتاُوا  ، فونِنت شوطوعتنوکُمت فولااضلات کار در رابطه با به سلاه راهسلاو

نشلاوز زن اشلااره دارد که ابتدا پند و اندرز و در مرحله بعد، ترر بسلاتر او و در نهایت، 

 باشدازدن می

فعها در این که این سلاه امر یعنی پند، ترر بسلاتر و تنبیه بدنی )در صلاورت قائل بودن  

و در این که  باشلاد   تر(سلانگین تر بهکبه آن( به نحو تخییر یا جمع یا ترتیب )از سلاب

شلالاود یا با ظهور امارت آن یا با هر دو، اختلات تأدیب، با تحعق و فعلیت نشلالاوز واقع  

 انداکرده

معصلاود از   ،در کتاب مجمع البیان و تبیان آمدهکه    روایاتیصلااحب جواهر با توجه به  

و معصلاود از او دانسلاته   یی بهاعتنابیدر بسلاتر و  را پشلات کردن به زن  هجران در اینجا  
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باعث  داند در حدی که، میکردند پوبی که با آن مسلاوار درسلات میرا زدن با   ضلارب

  ا(31/206ق، 1401)نجفی، شودنکبودی 

داند که به نحو اعراض باشلادا او معتعد اسلات خوانسلااری، هجری را در نشلاوز کارسلااز می

صلایحت کرد اگر ملثر نبود در شلاود باید او را نهای عصلایان زن دیده میزمانی که نشلاانه

مرحله بعد او را در بسلاتر ترر و صلاورت از او گردانید و اگر فایده نداشلات او را به حد 

معتصری زد تا به اطاعت همسرش برگردد و مراد از آن اصلاح باشد نه تشفی خاطر و 

 (ا430ق،1405انتعام )خوانساری، 

عنای منع از خُلو اسلات، قائل به و کلم  واو که به م  اطلاق آیهدلیل  صلااحب جواهر به  

های نشلاوز دیده شلاد، مرد باید معتعد اسلات زمانی که نشلاانه  تخییر در این مسلاأله بوده و

همسلارش را نصلایحت کند و در بسلاتر پشلات  را به او کندا اما در فعلیت نشلاوز، مرد 

نشلاوز تعدم پند و هجر در فعلیت    حق دارد همسلارش را بزند ولو اولین بار زن باشلاد و

صلااحب جواهر دلیل   ا زم نیسلات، هرپند بر حسلاب مراتب نهی از منکر مترتب باشلاند 

گانه مطلق بودن  قائل به ترتیب بودن برخی از علما از جمله ابن جنید را در امور سلالاه

 ا(31/202ق، 1401)نجفی، داند »واو« در جمع می

گانه معتبر ر سلاهصلااحب جامع المدارر در شلارح نمر علامه حلی ترتیب را در این امو

کار را ها لحاظ نکرده اسلات و معتعد اسلات ابتدا باید اولین راهدانسلاته و فعلیت را در آن

به کار برد، اگر نفع نبخشلالاید، دومی و در نهایت به سلالاومی اقدام نمود )خوانسلالااری، 

گانه را در ظهور امارات نشلاوز (ا فاضلال لنکرانی نیز ترتیب در امور سلاه4/433ق،  1405

شلاود  سلاته اسلاتا این علماء معتعدند پنانچه در نهی از منکر تدریج لحاظ میشلار  دان

در نشلالاوز هم که از افراد نهی از منکر اسلالات باید ترتیب لحاظ شلالاود )فاضلالال لنکرانی، 

نویسلالاد: »شلالاوهر باید ابتدا او را الله خمینی در تحریرالوسلالایله می(ا آیت485ق،1412



 111        نساء( از منظر مفسران و فقها 128و   34واکاوی آیات نشوز )

 

 

گاه رختخواب  را جدا کند و در ، آنموعمه کرده سپس در رختخواب به او پشت کند 

نهلاایت او را کتلاک بزند و در زدن باید به آن معلادار که احتملاال تأثیر بدهد، اکتفلاا کنلاد و 

زائد بر آن معدار که غرض حاصلال شلاود، جایز نیسلات و اگر غرض حاصلال نشلاد، اندر 

فعط اندر کتک را شدیدتر کند تا جایی که بدن  کبود یا سر  نشودا باید این رفتار  

به نیت اصلالالاح باشلالاد نه داغ دل و انتعام گرفتن از او، و اگر در کتک جنایتی بر بدن 

 (ا2/305ق، 1390زن وارد شود، شوهر بایستی دیه آن را بپردازد« )خمینی،

کندا قول اول اینکه موضلاوع  شلابیری زنجانی، سلاه قول را در موضلاوع نشلاوز مطرح می

یابدا قول دوم  هده امارات نشلاوز تحعق میگانه، خوت نشلاوز باشلاد که با مشلاااحکام سلاه

گانه، نفس نشلالاوز باشلالاد که با علم به تحعق نشلالاوز، حاصلالال اینکه موضلالاوع احکام سلالاه

گانه قائل به تفصلایل شلاویم به این نحو شلاودا قول سلاوم اینکه در موضلاوع احکام سلاهمی

 که وعظ و هجر در خوت از نشوز و ضرب در نفس نشوز تحعق یابدا او در ادامه مدعی

شلاود که در بین عامه بر این مطلب که زدن در قبل از نشلاوز جایز نیسلات، تسلاالم می

البیان« که  کند که حتی طبری در تفسلایر »جامعوجود داردا ایشلاان خاطر نشلاان می

کند، در فرض خوت نشلاوز، وعظ و هجر را ذکر  خیلی خوب اقوال عامه را اسلاتعصلااء می

کند ی زنجانی این احتمال را مطرح میکرده اسلات ولی ضلارب را نیاورده اسلاتا شلابیر

که مباوضیت نشوزی که هنوز تحعق نیافته در حد نشوز متحعق نبوده بنابر این اراده 

ای نسبت به جواز ضرب در این صورت وجود نداردا ایشان ارتکاب به محارمی تشریعیه

ز که ذاتاً حرام بوده مرل ضلارب را به جهت دفع افسلاد به فاسلاد در صلاورت تحعق نشلاو

داند خصلالاوصلالاا که در بین اصلالاحاب افراد کریری از بزرگان از جمله علی بن جایز می

ابراهیم قمی، ابن جنید، شلالایخ مفید، ابوالصلالالاح حلبی و جمع کریری از فعهاء بعد از 

اندا ایشلاان در نهایت، ایشلاان هم موضلاوع احکام ثلاثه را خصلاو  تحعق نشلاوز قرار داده
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دانلاد و احکلاام وارد علق آن را نشلالالاوز متحعق میخوت را در معنلاای ظلااهری خود و مت

ق،  1419شلالاده در آیه شلالاریفه برای بعد از حصلالاول نشلالاوز اسلالات )شلالابیری زنجانی،  

 (ا25/7695

برخی از د یل قائلان به ترتیب در امور سلاه گانه بدین شلارح اسلات؛ دلیل اول اقتضلاای 

احتیا   گر، رعایتدی  دلیل  اشلاود  زبان نرم بیان  ید بااوّل بااسلات که    ادله نهی از منکر

 زدنسراغ    رفته سپس بهسراغ موعمه و نصحیت  مرد  احتیا  این است که اوّل   استا

 و  موعمه  سلالاراغ  بتداعرت ا  ، دلیل دیگر قائلان به ترتیب اسلالات زیراهم عرفیف  ادبرو

 کندا از این حل اندرز  و  موعمه با  را  قضلالایه  کند رفته، سلالاعی می  اختلات حل  و  داوری

جواز شلالاارع   باید رفتاتر  تر و بعد سلالاراغ مرتب  سلالاختسلالاراغ مرتب  خفیفابتدا   روی

معدس به هجر و زدن گرپه به عنوان اولی در نزد او نامطلوب اسلات اما از باب تزاحم 

بین مصلاال  و اضلاطرار اسلات بنابر این باید مراتب رعایت شلاود و در صلاورت رفع مشلاکل 

 تر نباید به با تر از آن اقدام نمودابه خفیف

الزام زن به تمکین درخواسلات به دادگاه و محکمه حعوقی و    راهکار دیگر مرد، مراجعه

در نمام حعوقی ایران، شلاوهر حق دارد در صلاورت نشلاوز زن به دادگاه خانواده ا اسلات

مراجعه و از دادگاه در خواست صدور »گواهی الزام به تمکین« کندا هرپند این عمل 

به تمکین و جلوگیری از نشلالاوز کاری نیسلالات که  مورد انتعاد واقع شلالاده پون اجبار 

نیروی قضلاایی و امنیتی توان اجرای آن را داشلاته باشلاندا حکم دادگاه و نیروی پلیس 

ترین کاری که یک مأمور  بسلاتر کردن زن با شلاوهرش را ندارند و جسلاورانهتوانایی هم

داشلاتن او در تواند انجام دهد انتعال اجباری زن به خانه شلاوهر اسلاتا اما برای نگهمی

 رویی با همسر دادگستری ابزاری نداردا خانه و اجبار او به اطاعت و خوش 
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شلاایان ذکر اسلات یکی از مصلادیق مهم اهجار، در کنار مصلاادیق فیزیکی آن، تاییر در 

کیفیلات یا کمیلات نفعلاه و حتی عدم پرداخت آن به عللات عدم تمکین اسلالالات به همین 

را کاه  دهد یا اضلاافات پیشلاین را بکاهد یا تواند میزان پرداخت نفعه  جهت مرد می

در کیفیت پرداخت آن مانند روزانه و هفتگی شلادن پرداخت به جای ماهانه به عنوان 

تواند به جهت عدم تمکین اهرمی برای بازداشلالاتن زن از نشلالاوز بکار بردا همچنین می

 صورت گرفته اساسا پرداخت نفعه را متوقف کند  

 ابل نشوز مردکارهای زن در مقراه  . 7.2

پردازد و مرد را پند و خوی  می حق با بروز نشلاوز از سلاوی مرد، زن نخسلات به مطالبه

شلالالارعی او را بپردازد و از مخالفت، دسلالالات برداردا در دهد که حعوق واجب  اندرز می

راهکلاار دیگر زن رجوع بلاه دادگلااه    مرحللاه دوم اگر نصلالالایحلات و انلادرز کلاارگر نیفتلااد،

  باشدامی

کند و به او نهی می حرام از نشلالاوز مرد آگاه شلالاد، او را از کار حاکم شلالارع هنگامی که

سلالالاود  حلااکم دهلاد کلاه وظیفلاه واجلاب خود را انجلاام دهلادا اگر امر و نهیدسلالالاتور می

تواند نفعه زن را پنانکه میا  کند می تعزیر داند،نبخشلاید، او را به آنچه خود صلالاح می

 (ا2/306ق، 1390)خمینی، شوهرش بپردازد؛ گر په با فروش املار او باشد  مال از

تواند پس از موعمه شلاوهر و اجابت صلااحب جواهر نیز بر این ععیده اسلات که زن می

کندا وی  ی حعوق الزام  نکردن او، نزد حاکم از وی شلاکایت کرده و حاکم وی را به ادا

تواند با شلاوهر قهر کند یا او را کند که زن نمیبه همراه بسلایاری از فعیهان تأکید می

زدن  کتک زند گرپه امید باشلاد با قهر یا کتک، شلاوهر از نشلاوز دسلات بردارد؛ زیرا کتک

/ 31ق،  1401اسلات )نجفی،   و قهرکردن به اذن شلارعی منو  اسلات و شلاارع اذن نداده

 (ا 207
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تواند به در قوانین ایران نیز پذیرفته شلالاده که در صلالاورت عدم پرداخت نفعه، زن می

دادگاه مراجعه و الزام شلاوهر به پرداخت نفعه را بخواهد و اگر شلاوهر حاضر به پرداخت 

تواند از دادگاه درخواسلالات اجبار او را به نفعه نباشلالاد یا ناتوان از پرداخت باشلالاد، می

عه تکالیف دیگر شلاوهر مانند حسلان معاشلارت، تشلایید مبانی طلاق کندا البته به جز نف

خانواده، حق قسلامت و نزدیکی اصلاو ً از نوعی نیسلاتند که دادگاه بتواند شلاوهر را به 

توانلاد برای الزام شلالالاوهر بلاه طلاق اقلادام کنلادا بلاایلاد هلاا مجبور کنلاد، پس زن تنهلاا میآن

مگر آن که سلالاوءمعاشلالارت ای نیاندیشلالایده اعترات کرد که قانون در این موارد، پاره

شلاوهر به حدی برسلاد که ادامه زندگی برای زن غیر قابل تحمل باشلادا در این صلاورت 

تواند از دادگاه درخواسلالالات کند تا شلالالاوهر او را قانون مدنی زن می  1130طبق ماده  

 (ا4/430ق، 1428اجبار به طلاق نماید )امامی، 

نشلالالاینی او را اینکه هم  در صلالالاورتی که مرد هیچیک از حعوق زن را مانع نشلالالاود جز

تواند زن می  بخاطر کبر یا مرض یا ااا کراهت داشلالالاته باشلالالاد و اهتمام به طلاق کند،

ا این را ببخشلاد تا مرد از نشلاوزش برگردد  یا حق العسلام خود  معداری از مهریه یا نفعه

حعوق بر مرد بدون شلالاک حلال اسلالات و این عمل مصلالاالحه نام داردا )خوانسلالااری، 

 (4/438ق، 1405

شلابیری زنجانی معتعد اسلات گرپه نشلاوز مرد به معنای ترفع مرد اسلات ولی ترفعی  

نیست که حعی از زن در آن ترر شده باشد بلکه به معنای با تر دیدن خود از زوجه  

و کراهت داشلاتن نسلابت به اوسلات و زن با توجه به احتمال طلاق یا ازدواج مجدد مرد 

او را طلاق ندهد یا ازدواج دیگر نکند کند تا  نمر میاز بخشلالالای از حعوق خود صلالالارت

 (ا 25/7689ق، 1419)شبیری زنجانی، 
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سلاوره مبارکه نسلااء   128ا آیه  وجود دارد  جواز این مصلاالحهد یلی از کتاب و سلانت در  

 همُوا صلُالتحًا«»ووإِنِ امتروشوۀٌ خوافوتت مِن بوعتلهِوا نشُلُاوزًا شووت إعِترواضلًاا فولاو جُنواتحو عولویتهمِوا شون یُصلاتلِحوا بویتنو

 کلاه  ترسلالالاد می زنی  اگر  فرملاایلاد می  خلاداونلاد   آیلاه  این  در اسلالالاتا  مصلالالاالحلاه جواز بر  دال

توانند مصلاالحه د شلاوهرش از او دوری کند، میترسلامی  اینکه  یا شلاده  ناشلاز شلاوهرش 

روایات مسلاتفیضلاه   صلااحب جواهر مدعی اسلات در این باب این اتفاق ر  ندهدا تاکنند  

محمد »شلاودا  ای از آن اشلااره میکه به نمونه  (207/  31ق،  1401)نجفی،  وجود اسلات 

أولتتُهُ عونت قووتلِ الللهِ عوزلوجولو  (ع)بن مسلالم عونت شوبِی عوبتدِ الللهِ   وو إِنِ امتروشوۀٌ خافوتت مِنت  قوالو: سلاو

لوهوا إِنِّی شُرِیدُ  روههُوا فویوعُولُفویوکت عِنتدو الرلجُلِ فوعوالو هِیو التمورتشوۀُ توکُونُ -بوعتلهِا نشُلُاوزاً شووت إعِتراضلااً

نوعت بهِو موتو بِی وو لوکِنِ انتمُرت فِی لویتلوتِی فواصلات ا شونت شُطولِّعوکِ فوتوعُولُ لوهُ لوا توفتعولت إِنِّی شوکتروهُ شونت تشُلات

یت  فوهُوو قووتلُهُ توعوالو عولو  حوالوتِی   ءٍ فوهُوو لوکو وو دوعتنِیموا شلِاوتتو وو موا کوانو سلِاووى ذولِکو مِنت شلاو

لت ُا« لتحا وو هوذوا هُوو الصلالاح لِحا بویتنوهُما صلالاُ صلالاادق  امام  از  راوی  فولا جُناحو عولویتهِما شونت یُصلالات

 اسلات زنی:  فرمودند   حضلارت پیسلات؟ با   آیه  در  صلال   معنای  کرد  السلالام( سلاوال)علیه

 طلاقت  خواهممی  گوید،می  زن  به  و اسلات ناشلاز  مرد  و اسلات ناراحت  او از شلاوهرش   که

نشلالاوم، حال اگر از   سلالارافکنده  دیگران  جلوی تا  نده  طلاق را  من:  گوید می  زن  بدهم،

خواهد نزد من بخوابی اما آید حق قسلامت خودم را به تو بخشلایدم و نمیمن بدت می

من را طلاق نده، بعد حضرت فرمودند: این حرت زن مفاد این آیه است و صل  در آیه 

 (ا1از ابواب قسم و نشوز، حدیث  11ق، باب 1410)عاملی،  نا استابه همین مع

در جایی  برداشلات شلاده از آیه و روایاتصلال    صلااحب جواهر بر این باور اسلات که جواز

اما اگر مرد کاری انجام دهد که حرام   ؛اسلات که مرد کاری انجام دهد که حرام نیسلات

ق،  1401)نجفی،   نیسلالالاتاسلالالات مرلال اینکلاه او را بزنلاد تلاا حع  را ببخشلالالاد، جلاایز  

  ا(31/207
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 ارتبا  نشوز با نفقه؛ مطلق یا مشرو  بودن تمکین . 8

در رابطلاه نفعلاه و تمکین دو نمریلاه وجود داردا در نمریلاه اول مشلالالاهور فعهلااء شلالالایعلاه، 

تمکین را ملااننلاد عوض یلاا شلالالابهلاه عوض در برابر نفعلاه و مبنلاای آن دانسلالالاتلاه و نفعلاه را 

دانندا بدین جهت مسلاأله  ج دائم تحعق دارد، میمشلارو  به تمکین کامل که در ازدوا

اندا لذا را در باب نشلالاوز زن مطرح کرده و ضلالامانت اجرایی آن را ترر انفاق قرار داده

فرمایند: »ان نفعه الزوجه فی معابله ا سلالالاتمتاع کما مر فکانت کالعوض اللازم فی می

ق،  1410ملی جعبی،  المعاوضلالاه و   تحصلالال منه البرائه ا  بایصلالاالها الی الحق« )عا

2/465) 

صلالااحب جواهر بر مشلالارو  بودن وجوب نفعه به تمکین به اصلالال انتفاء مشلالارو  در 

صورت انتفاء شر  استناد کرده و معتعد است وقتی شر  تمکین به هر دلیلی منتفی  

(ا صاحب 303/  31ق،  1401گردد )نجفی،  شود، نفعه نیز که مشرو  است منتفی می

این که نفعه از فروع تمکین باشلاد، مشلاهور بلکه اجماعی ریاض المسلاائل مدعی شلاده  

اسلات به نحوی که مخالفی نه به صلاراحت و نه به ظاهر در آن وجود نداردا او در شلار  

ای که به سلان جماع نرسلایده بودن تمکین بر وجوب نفعه، عدم وجوب نفعه بر صلاایره

کال، اطلاق نصلاو  کند شلااید منشلاأ تردد و اشلاآورد و در ادامه اضلاافه میرا شلااهد می

ها قید تمکین لحاظ نشلاده اسلات که این اشلاکال با وجود اجماع انفاق باشلاد که در آن

معطعوع و محکمی که در این زمینه وجود دارد و عدم تبادر اطلاق از ظاهر نصلالالاو   

بلااشلالالاد و این ادعلاا کلاه نفعلاه بلاه مجرد ععلاد واجلاب )در نهلاایلات اجملاال بلااشلالالاد( وارد نمی

ای که خارج از بر ناشلازه  تا اختلافی در عدم وجوب نفعهشلاود به غایت ضلاعیف اسلامی

اطاعت همسلالارش شلالاده ولو به خروج از منزل بدون اذن او و منع از تماس با او بدون 

باشلادا البته با وجود عذر ععلی و شرعی مرل مرض، حین، واجب مضیّق وااا عذر، نمی
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ن شلار  اسلات یا کند که آیا تمکیگرددا سلاپس پرسلاشلای را مطرح مینفعه سلااقط نمی

نشلاوز مانع؟ خود در معام پاسلاخ، عدم در تمکین و ثبوت در نشلاوز را مانع انفاق بیان 

(ا فاضلال لنکرانی همچون بسلایاری از علمای 165و166/  12ق،  1418دارد )حائری،  می

پی  از خود، مطیع بودن همسلالار در آنچه اطاعت  بر او واجب اسلالات را شلالار  در 

 (ا567ق، 1412دارد )فاضل لنکرانی، ر ناشزه روا نمیوجوب نفعه دانسته و نفعه را ب

شلاایان ذکر اسلات که این نمریه در صلاورتی قابل پذیرش اسلات که شلارطیت تمکین 

برای نفعه احراز شلاده باشلاد وگرنه این نحوه اسلاتد ل مصلاادره به مطلوب اسلات به این 

قطعی   معنلاا که مدعا به عنوان دلیلال اخذ شلالالاده و قبلال از اثبلاات، شلالالارطیت تمکین را

 گرفته شده استا

در نمریه دوم، مبنای نفعه تنها ععد دانسته شده و با انععاد ععد تمام حعوق و تکالیف 

شلالالاود یلاابلاد و نفعلاه بلاه محن انععلااد ععلاد نکلااح بر زوجلاه واجلاب میزوجین اسلالالاتعرار می

 (ا2/465ق، 1410)عاملی جعبی، 

د که در حین ععد دانسلالالابب پرداخت نفعه را زوجیت می  1106در قانون مدنی ماده  

توان پس از انععاد ععد نکاح از نفعه آینده زوجه  باشلالاد بنابراین میضلالامان، موجود می

 (2/265ق، 1428ضمانت نمود )امامی، 

فعهلاای املاا در مورد مطلق یلاا مشلالالارو  بودن تمکین؛ قلاائلین بلاه نمریلاه اول و مشلالالاهور 

معتعدند که تمکین زن مطلق اسلات و مشلارو  به رعایت وظایف از سلاوی مرد   شلایعه

را انجام دهد حتی اگر مرد وظایف  را   نیسلالاتا پس زن در هر حال باید وظایف خود

السلالام( اسلاتناد به انجام نرسلااندا در این مورد به روایت ابوبصلایر از امام صلاادق )علیه

اندا در این روایت آمده: »زنی نزد رسلالاول خدا آمد و پرسلالاید: حق شلالاوهر بر زن کرده

  نرسلااند پیسلات؟ فرمود: خواسلاته او را برآورد ولو بر پشلات شلاتر باشلاد، شلابی را به صلاب
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در حالی که شلاوهر بر او خشلام داردا گفت: گرپه شلاوهر سلاتمگر باشلاد؟ فرمود: بلی« 

رسلالالاد نشلالالاوز کلاه در تمکین خلاا  معنلاای (ا بلاه نمر می508/  5ق،  1391)کلینی،  

 کند با نفعه نسبت عکس داردابیشتری پیدا می

 گیری نتیجه

همین   128وزوهُنل« و آیه  نشُلالاُ   توخافُونو  اتِی»وو اللّسلالاوره مبارکه نسلالااء   34طبق آیه      

إعِتراضلااً« نشلاوز اختصلاا  به زن نداشلاته و   شووت نشُلُاوزاً بوعتلهِا  مِنت افوتت»وو إِنِ امتروشوۀٌ خسلاوره  

خود، اقدام نکرده و ناشلاز محسلاوب   واجبمرد نیز ممکن اسلات نسلابت به انجام تکالیف  

و گاه  اسلات شلاوهر واجب نشلاوز در زن به معنای تمرد از دسلاتورهایهمانگونه که    گرددا

سلاوءِ  نیز با  مرد  در  نشلاوز  شلاود،در جانب منع اسلاتمتاع و گاه در موارد دیگر محعق می

حق قسمت و   واجب ، همخوابینفعه از قبیل،  همسر  واجب حعوق ننپرداختو  معاشرت  

یابدا متأسلالافانه در برخی کتب فعهی و حعوقی بدون توجه دقیق به تفسلالایر  تحعق می

آیات مربوطه ، عدم تمکین مسلالااوی با نشلالاوز گرفته شلالاده و آن را تنها به زن نسلالابت 

نکرده انلادا در حلاالی کلاه آنچلاه از آیلاه اسلالالاتنبلاا    و مرد را بلاه علادم تمکین محکوم  داده

شلالالاود، عدم تمکین با امتناع از تمکین )نشلالالاوز( متفاوت اسلالالاتا عدم تمکین گاه می

مسلاتند به معاذیر شلارعی و قانونی اسلات که در این موارد، اگر په عدم تمکین صلاورت 

ا شلالاود، لذا بین این دو تفاوت ماهوی وجود داردگرفته ولی زن ناشلالازه محسلالاوب نمی

کلاارهلاایی را برای رفع اختلات خلاداونلاد حکیم بلادون محکوم کردن جنسلالالای خلاا ، راه

برای مرد پند دادن، ترر در بسلاتر و زدن بدون آسلایب کارها  قرار داده از جمله این راه

باشلاد که البته در مفهوم کلمه »ضلارب« و مصلاداق آن اختلات آراء بسلایار اسلات که  می

شت ابتدایی این کلمه کند که بحث در آن مجالی په بسا معنای آن را متفاوت از بردا
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کلاارهلاای زن نیز در مواجلاه بلاا مرد نلااشلالالاز عبلاارتنلاد از مطلاالبلاه حق، پنلاد و دیگر طلبلادا راه

به حاکم شلارع مراجعه و از شلاوهر خوی  شلاکایت   تواند می  زن  رجوع به دادگاهااندرز و  

از نشلاوز مرد آگاه شلاد، او را  حاکم شلارع هنگامی که االزام او را از حاکم بخواهد د و  کن

دهد که وظیفه واجب خود را انجام دهدا کند و به او دسلالالاتور مینهی می حرام از کار

ند کمی تعزیر داند،سلالاود نبخشلالاید، او را به آنچه خود صلالالاح می حاکم اگر امر و نهی

 ادپردازبا فروش املار او ب حتیشوهرش  مال تواند نفعه زن را ازپنانکه می

آمیزی بین وظلاائف زنلاان و مردان کلاه هملاانگونلاه کلاه گلاذشلالالات قرآن هید فرق تبعین

های  و هرپه هسلالات به جهت تفاوتحاکی از برتری مرد بر زن باشلالاد، قائل نیسلالات 

و شرائط شخصی آنهاست که البته باز هم جانب توجه بیشتر به زن به صورت جسمی 

، جهاد، نفعه وااا تعویت  کاه  مسلالولیت مانند عدم لزوم شلارکت در جمعه و جماعات

الهی در هر موردی که تفاوتی بین معررات  شلاده اسلاتا این مهم پنان قطعی اسلات که  

مربو  به زنان و مردان به نمر رسلاد، باید مطمون بود که این تفاوت نشلاأت گرفته از 

،  های طبیعی در خلعت زن و مرد تفاوتها از قبیل  اوسلاتا این تفاوتشلارایط طبیعی  

بلاه جلاای خودخواهی، هیجلاان قوی، صلالالال  طلبی، تخیلال بلاا  و زیبلاا   حس دگرخواهی

اگر زن غربی   توان ادعا کردپس با این توصیفات می  دوستی در زنان قابل انکار نیستا

اسلات به این جهت اسلات که حق خود را در به دنبال احعاق حعوق تضلاییع شلاده خود  

و بلاه تبع آن آن  قر  بینلاد ولیظواهر اجتملااعی و قلاانونی خوی  پلاایملاال شلالالالاده می

هرپند در جوامع ، نیازهای فطری او را برآورده کرده اسلالاتا دسلالاتورات دین اسلالالام

آنچه گذشلات  اسلالامی این قوانین به شلاکل صلاحی  و کامل به اجرا درنیامده باشلاندا

کنوانسلایون  سلاال پی  اسلالام به بشلاریت عرضلاه نموده که    1400هسلاتند که  اموری  

قطعنامه    و  1358آذرماه سلالاال   27مصلالاوب    «رفع کلیه اشلالاکال تبعین علیه زنان»
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به آن هرگز الحاق کشلاورها  و الزام  مجمع عمومی سلاازمان ملل متحد   180/34شلاماره 

توان رویاروئی با آن را ندارد و حتی می توان ادعا کرد برخی بندهای این کنوانسلایون  

 مهم از دستورات اسلامی اخذ شده استا 
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 منابع

،  تفسلالالایر العرآن العمیم )ابن کریر( ،  ق(1419) کریر، اسلالالاملااعیلال بن عمرابن .1

 ا، منشورات محمد علی بیضونهدار الکتب العلمی بیروت:

کشلاف الرام ق(،  1405اصلافهانی )فاضلال هندی(، محمد بن تاج الدین حسلان ) .2

 الله مرعشیا ، قم: منشورات مکتبه آیتو ا بهام عن کتاب قواعد ا حکام

، پاق دوم، تهران: انتشلالاارات حعوق مدنیق(،  1428امامی، سلالاید حسلالان ) .3

 اسلامیها

ق(؛  1441الله؛ حسلاینی، زینب السلاادات )براریان، رقیه؛ حلیمی جلودار، حبیب .4

نسلالااء با نگاه تفسلالایری بانو امین   34»مطالعه تطبیعی نشلالاوز با تکیه بر آیه  

 ا37ی، ش الله جوادی آملی«، مجله مطالعات تفسیراصفهانی و آیت

،  الصلاحاح تاج اللاه و صلاحاح العربیه ق(،  1404جوهری، اسلاماعیل بن حماد ) .5

 لبنان: دار العلم للملایینا

، قم: انتشلالاارات اسلالالامی قواعد ا حکامق(،  1412حلی، حسلالان بن یوسلالاف ) .6

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قما

ق(، »علادم تمکین زوجین در قوانین حعوقی ایران و 1438خلادایی، حوریلاه ) .7

و   فعلاه در علوم  پژوه   المللی  بین  دومین کنفرانس  ترکیلاه:  شلالالایعلاه«، 

 مهندسیا

جامع المدارر فی شلالارح ق(،  1405خوانسلالااری، سلالاید احمد بن یوسلالاف ) .8

 ، پاق دوم، قم: اسماعیلیانامختصر النافع

،  مفردات الفاظ العرآن ق(،  1412محمد )بن  حسلاین  اصلافهانی، ابوالعاسلامراغب .9

 دمشق: دارالعلما
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 بیروت:  ،(المنار)تفسلایر  تفسلایر العرآن الحکیم  ،  ق(1414) رضلاا، محمد رشلاید  .10

 اهدار المعرف

، (، لسلالالاان العربق1374منمور(، محملاد بن مکرم )رویفعی افریعی )ابن   .11

 بیروت: دار الفکرا

الکشلاات عن حعائق التنزیل و عیون ق(،  1407زمخشلاری، محمود بن عمر ) .12

 : دارالکتاب العربیا، پاق سوم، بیروتالأقاویل فی وجوه التأویل

ق(، »نگرشلالای بر وضلالاعیت 1441پور، مرتضلالای)زیرر باروقی، اصلالاار؛ حاجی .13

 ا 2های فعهی، ش ضمانت نفعه زوجه«، پژوه 

، کویت: الجوهر الرمین فی تفسلالایر الکتاب المبینق(،  1407شلالابر، عبدالله ) .14

 شرکه مکتبه ا لفینا

پژوهشلای   ، تهران: موسلاسلاهکتاب نکاحق(،  1419شلابیری زنجانی، موسلای ) .15

 رای پردازا 

، پاق حعوق خانوادهق(،  1436صلالافایی، سلالاید حسلالاین؛ امامی، اسلالادالله ) .16

 سیزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانا

ق(، »تمکین بانو لالالا ریاست شوهر از دیدگاه 1422صدیق اورعی، غلامرضا ) .17

 قانون مدنی و جامعه«، تهران: سفیرصب ا 

 ، تهران: آریادادااال زوجهتمکین و اشتق(، 1437صدیعی، ابوالفضل ) .18

، قم: المیزان فی تفسلایر العرآن  ق(،1417طباطبایی، سلاید محمد حسلاین ) .19

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیها

، قم: ریاض المسلالالاائلق(،  1418طباطبایی حائری، سلالالاید علی بن محمد ) .20

 السلاماالبیت علیهمآل
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، پاق مسلاتمسلاک العروه الوثعیق(،  1391طباطبایی حکیم، سلاید محسلان ) .21

 پهارم، قم: دارالتفسیرا 

، قم: موسلاسلاه  المسلاائلریاضق(،  1192طباطبایی کربلایی، علی بن محمد ) .22

 البیت  حیاء التراثا آل

التفسلایر الکبیر: تفسیر العرآن العمیم ،  ق(1429) طبران ، سلالیمان بن احمد  .23

 ادار الکتاب الرعافی اردن: )الطبران (،

،  البیان فی تفسلالایر العرآن مجمعق(،  1414حسلالان )طبرسلالای، فضلالال بن    .24

الله یزدی طباطبایی؛ هاشلام رسلاولی، پاق سلاوم، تهران: ناصلار مصلاح : فضلال

 خسروا

ق(، التفسلایر الوسلایط للعرآن الکریم، قاهره: 1417طنطاوی، سلاید محمد )   .25

 نهضه مصرا

 شلالالامس اللادین محملاد بن مکی علااملی جزینی )شلالالاهیلاد اول(، ابوعبلادالله   .26

 ، قم: موسسه النشر ا سلامیاالدروس الشرعیه فی فعه الإمامیهق( ، 1417)

مسلالالااللاک ا فهلاام الی ق(،  1416علااملی جبعی )شلالالاهیلادثلاانی(، زین اللادین )   .27

 ، قم: المعارت ا سلامیهاتنعی  شرایع ا سلام

الروضلالالالاه البهیلاه فی شلالالارح اللمعلاه ق(،  1410)  ___________________   .28

 ، قم: داوریالدمشعیها

، تهران: ازدواج و آداب زناشلاویی در آئینه حدیثق(،  1422غضلانفری، علی )   .29

  هیجیا

، التفسلالالایر الکبیر )مفلااتی  الایلاب(،  ق(1420)  فخر رازى، محملاد بن عمر   .30

 دار إحیاء التراث العربیابیروت: 
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قم: دار   دوم،  ، پلااقکتلااب العینق(،  1408)  فراهیلادى، خلیلال بن احملاد    .31

 االهجره

تفصلالایل الشلالاریعه فی شلالارح ق(،  1412فاضلالال موحدی لنکرانی، محمد )   .32

 قم: فعه ا ئمه ا طهار )ع(ا تحریرالوسیله )النکاح(،

33.   ( احملالاد  بن  محلاملالاد  العلارآنق(،  1406قرطبلای،  تهلاران: الجلالاامع لأحکلالاام   ،

 ناصرخسروا

ق(، تفسلایر کنزالدقائق و بحر 1410قمی مشلاهدی، محمد بن محمدرضلاا )   .34

 الارائب، تهران: وزارت فرهنآ و ارشاد اسلامیا

 ، تهران: میزانادوره معدماتی حعوق خانوادهق(، 1435کاتوزیان، ناصر ) .35

تحلیل فعهی تأثیر تمکین در حق حبسلاه زوجه  ق(،  1441گراوند، خداداد ) .36

 یارا، تهران: قانونش 1391خانواده مصوب  )با نگرشی به قانون حمایت

، پاق دوم، قم: دارالعرآن  مجمع المسلاائلق(،  1411گلپایگانی، محمد رضلاا ) .37

 الکریما

 ، تهران: دار الکتب ا سلامیهاتفسیر نمونهق(،  1413مکارم شیرازی، ناصر )   .38

 ، قم: دفتر تبلیاات اسلامیاالکاشفق(، 1420مانیه، محمدجواد )  .39

 ادار الکتاب الإسلامیقم: ، التفسیر المبین، ق(1425لالالالالالالالالالالالالالالالا )  .40

 ، پاق دوم، قم: نشراسلامیا المعنعهق(، 1410مفید، محمد )  .41

، پاق دوم، نجف: تحریر الوسلالالایلهق(،  1390موسلالالاوی خمینی، روح الله )   .42

 مطبعه ا دابا

جواهر الکلام فی شلارح ،  (ق1404) ، محمد حسلان(صلااحب الجواهر)نجف    .43

  ادار إحیاء التراث العربی: انتشارات: هفتم، بیروت پاق ،شرائع الإسلام
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، ، پاق پهارمالمراۀ فی ظل ا سلالالام  ق(،1405مریم )  الله،نورالدین فضلالال   .44

 اانتشارات دار الزهراء بیروت:

فرهنآ فعه مطابق مذهب اهل ق(،  1424هاشلالالامی شلالالااهرودی، محمود )   .45

دایره المعارت فعه اسلالامی بر مذهب اهل ، قم: موسلاسلاه  بیت علیهم السلالام

 بیتا

 
 


